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 چکیده
ه  ،اما نقش آنها در سـاحت هنـر سـنتی   . جمال و جلال دو اصطلاح منحصر به فرد فلسفه و عرفان اسلامی است  ،نگـارگري  ویـژه  بـ

 ـ ،در نگـارگري ایرانـی  . انگیز است که بدون بررسی کارکردشـان، تبیـین نگـارگري چنـدان ممکـن نیسـت       چنان شگفت آن ویـژه   هب
ویژگـی را  این . اند هاي خاص وجودي و بصري به تصویر کشیده شده با ظرافت گوناگونیهاي  شخصیت ،شاهنامه رشیداهاي  نگاره

هـا، اجتمـاعی؛    ها و معشوق اي و واقعی، عرفانی؛ عاشق توان با عناوین ارزشی؛ موجودات خیر و شر، خیالی؛ موجودات اسطوره می
امـا  . اند هاي جمال و جلال قابل بررسی تمامی این موجودات ذیل جلوه. و اهریمنی؛ دیوان و اژدهایان بررسی کرد ،شاهان و گدایان

زیبایی اسـت، تـا آنجـا    ، شاهنامه رشیداهاي  روح حاکم بر نگارگري و نگارهپردازد و اینکه چرا  میجودات اهریمنی ومبه این مقاله 
. دکـر جـو  و هـاي جمـال و جـلال جسـت     شناختی را بایستی در جلـوه  خاستگاه نظري زیبایی .اند ها هم زیبا تصویر شده که اهریمن

 .و جلال موجودات خوفناك را نگریسته و آنها را به تصویر کشیده استنگارگر ایرانی از نظرگاه جمال و زیبایی هیبت 
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 مقدمه
 در بیشـتر مـوارد  حضور دارند که  رشیداهاي  موجوداتی با فطرت زشت و شخصیت اهریمنی و مخوف در نگاره

گنـاه و   پـوش و مارهـا و اژدهایـان مـزین، قـاتلان بـی       هاي خوشخلاف عادت یا تصور، دیو .اند زیبا ترسیم شده
ذهـن متبـادر    بـه  پرسـش انـد و ایـن    هایی از نگارگري را به خود اختصاص داده سیما عرصه هاي خوش ماردوش

نبوده و هـیچ رنـج، شـادي، خشـم و      1ها جز در موارد استثنایی، بیانگر حالات درونی نگارهبیشتر کنند که چرا  می
 .هیبت یا حالتی را تصویر نکرده است

                                                        
١. Expressive   ٢. Theophany  ٣. Mysterism 



شـرح یـک قصـه را     تنهـا پاسخ این است که عناصر بصري در نگارگري ایرانی، همچون واژگانی هستند کـه  
همـه   ،ویـژه هنـر مـدرن    هب ،در جوامع امروزي. ی است در روند تجلی حقی عشق و زیبایی ،اند و آن قصه آموخته

در  2یـافتن رمـز تجلـی   . رود شود و رمززدایی یکی از افتخـارات آن بـه شـمار مـی     سیطره کمیت بیان می درچیز 
 .دشواري مضاعفی است) دلفریبو و نه ذاتاً زیبا (صورت زشت و دهشتناك 

 .روست روبهو از سویی با خوفناکی  3با موجودات مهیب نگارگري از سویی با رمزگرایی روییایورمحقق در 
ی، گفتمان غالب حکمت عرفان اسلامی و سنتی است که با هنر اسلامی ایرانی، کـه خـود ذیـل هنرهـاي     نظریه تجل

 .شود، ارتباط تنگاتنگی دارد بندي می سنتی طبقه
شکل گرفتـه کـه    اي گونهبه  ،فته استکشناختی که هنر سنتی در دامن آن ش در عین حال، ساختارهاي معرفت

ســنتی، روح و اســاس  ۀو فرهنــگ عمــومی جامعــ 5و مفهــوم جــاودانگی 4مابعدالطبیعــهشــان بــا دنیــاي  ارتبــاط
 .شناختی هنر اسلامی است معرفت

 ـ    رشیداهاي  نگاره از نگاره چهار در این پژوهش  ۀبا محوریت موجوداتی چون دیو و اژدهـا بـا رویکـرد نظری
 .شدبررسی و تحلیل خواهند  ،تجلی

یعنی زیبایی موجودات اهریمنی و مخوف و با هیبت، در نگـارگري را  توان این مقوله شگفت،  در صورتی می
بخش نظریـه  . تحلیل و تبیین قرار داد ۀاي را پشتوان یابی کرد که بتوان مبانی نظري دقیق و ثبت شده تبیین و علت

 .تواند ساختار قابل اعتمادي براي بررسی ارائه نماید و تعاریف و همچنین مطالعات موردي می
 

 و تعاریفنظریه 
دارند، بنـابراین   گوناگونیکه در متون مختلف معانی  روییم روبه یپیش از ورود به بخش نظریه با مجموعه واژگان

 .شود ابتدا تعریفی از واژگان ارائه می
 تعاریف

معرفتی است کـه از طریـق شـهود    «عرفان جوهر سنت است و به قول عبدالرزاق کاشانی  ،در این تحقیق: عرفان
. )114: 1376کاشـانی  ( »نمایـد  آید و خداوند ذات، صفات، اسماء و افعالش را براي عارف منکشف مـی  میبه دست 

 .شود در حقیقت عرفان معرفتی است که در روند وصولی عاشقانه تحصیل می
ریشـه اسـت    به معناي قواعد الهی و ازلی است که با سرشت انسانی و قواعد کیهـانی هماهنـگ و هـم   : سنت

. انسان به دلیل سرشت متعالی خود پیوسته در مسیر وصول به ساحات والا، در حرکـت اسـت  . )162: 1372گنون (
انتقال معنا و مفهوم یکی هستند و بنابراین واژگان عرفان و سنت گاه به جـاي  از نظر در این متن، عرفان و سنت 

                                                        
 
 

۴. Metaphysics   ۵. Eternity 
 



 .آیند هم و گاه پی در پی هم می
گونه که دیدار عالم هسـتی را   آن. تفکر و تعمیق در صور هستی استمبتنی بر تدبیر، : معرفت عرفانی و سنتی

آورد که جهان به صـورت   معرفت عرفانی و سنتی این فرصت را فراهم می ،سازد در ارتباط با حق تعالی میسر می
 )328: 1380نصر (هاي زیباي معشوق از اطراف و جوانب آن ساطع است  یک کل و شامل دیده شود که جلوه

هاي مـذهبی و عرفـانی سـامان     اي است که در پرتوي آموزه سنتی، جامعه ۀجامع: مومی جامعه سنتیفرهنگ ع
سنتی که از ابداعات ایـن تحقیـق اسـت،     ۀفرهنگ عمومی جامع. هاست ثر از این آموزهأفرهنگی مت از نظریافته و 

گاه جمعی و فرهنـگ عمـومی   هاي عرفانی و سنتی در ناخودآ شدن آموزه نشینی و صافی فرهنگی است ناشی از ته
زندگی و محصولات طبیعی و فرهنگی و حتی فنـی   ةوشینمود اعلاي این فرهنگ نیز در سلوك، تفکر و  .جامعه

ایـن احساسـات    ،پـرداز باشـد   ها بدون آن که نظریـه  هنرمند غرق در این آموزه ،از این رو. گردد جامعه هویدا می
 .کند سلوك و اطلاعات را به آثار خود منتقل می

کـه در خیـال    )171: 1376کاشـانی  (گانـه هسـتند    ها یکی از مراتـب کلـی شـش    این صورت: هاي مثالی صورت
 ةنحـو . شوند و فاقد جنس و ماده اما داراي رنـگ، شـکل، انـدازه و مقـدار هسـتند      هنرمند یا آثار هنري ظاهر می

 .ویل آثار هنري عرفانی و سنتی استأها با عوالم بالا و معقول از نکات مهم تفسیر و ت ارتباط این صورت
زمـانی،   عالم معقول، عالم فـرا . شوند ثر میأمت "عالم معقول"و  "عالم مادي"هاي مثالی از دو خاستگاه  صورت

عالم ماده و ملک، عالمی است کـه  . هاي مثالی است هاي والاتر صورت متعالی و غیر مادي است که خاستگاه لایه
هـاي مثـالی اسـت     این عالم نیز خاستگاه عینـی صـورت  . گیرد ت وجود را در بر میترین ساح جهان مادي و نازل

 )20: 1364و نیز خوارزمی  183: همان(
هاي متفاوتی برخوردار اسـت،   اینکه از خاستگاه با وجوددر اینجا لازم است اشاره شود که در هنر مدرن نیز، 

هاي بنیانگذاران ایـن   ویژه از خلال گفته هلم حس را، بتوان شواهد بی چون و چراي عالم بالا و مراتب فوق عا می
 )248 -238: 1374الیاده ( .هنر در قرن بیستم، رمزگشایی کرد

تواند مـا را بـه فهـم شـمایل زیبـاي هسـتی        تجلی در معرفت سنتی سه رهیافت اساسی می نبراي بیان مضمو
 :هدایت کند

هاي جهـان را در رابطـه بـا ذات     و جلوه 6جاویدان این معرفت، جهان شناسی: شناسی عرفانی سنتی جهان -1
 .کند حق تحلیل می

اي که خـود و شـهود را ذیـل     است؛ اندیشه 7این بخش از معرفت، حکمت جاویدان: عرفانی سنتی ۀاندیش -2
 .گیرد بندي به کار می یک طبقه

سـازد و ارتبـاط و اتحـاد     ملاتی که رویت عالم هسـتی را در مقـام ذات ربـوبی میسـر مـی     أها و ت پژوهش -3

                                                        
۶.cosmologic perennis   ٢. perennial wisdom  
 



 .کند هاي مثالی را با اصل آنها در جهان معقول برملا می صورت
 .شود وضوح و ظهور مضمون تجلی در روند این سه رهیافت اصلی ساختار معرفتی عرفانی سنت، میسر می

یدا و هـاي رش ـ  شناسی سنتی و همچنین موجودات مهیب در نگاره در این تحقیق ابتدا مضمون تجلی در کیهان
 .شود سپس ارتباط آن دو با یکدیگر شرح داده می

 تجلی ۀنظری
در قلب طیفی از واژگان چون عشـق، زیبـایی، آینـه،     ،شناسی جاودان است مضمون تجلی، که صورت کلی کیهان

 .وا دارد، و در حقیقت تجلی، مفسر این واژگان استأگنج مخفی و حب م
تجلی روندي است که طی آن حق که در ذات خود مطلقاً ناشـناخته   تجلی، ۀگذار نظری عربی، بنیان در نظر ابن

سازد؛ و چون تجلی حـق قابـل تحقیـق نیسـت، مگـر از       تر ظاهر می هاي عینی و مخفی است، خود را در صورت
 .تجلی چیزي نیست جز تعدد و تعیین حق ،هاي محدود و خاص، بنابراین خلال صورت

ندارنـد، امـا در    8سازد کـه سـاختار زمانمنـد    ل و مراتب را فراهم میاي از مراح تجلی در روند خود، مجموعه
در روند تجلـی  . )167: 1370ایزوتسو (بخشند  عین حال به نظام اشیاء راه یافته و ساختار وجودي خاصی به آنها می

 .کنند را برملا می "او"هایی هستند که جمال و زیبایی  هاي هستی همچون آینه کلیه پدیده
شـد،   ماند و متجلـی نمـی   گوید اگر حق تعالی در اطلاق و اختفایش می رود که می تا آن حد پیش میعربی  ابن

جهـان تمـام معنـاي خـود را از دسـت       ،ماندن حق تعالی در غیب مطلـق  در صورت باقی. آمد عالم به وجود نمی
 )273: 1375جهانگیري ( .داد می

مخاطبان قابل فهـم و دریافـت شـدنی اسـت، چـرا کـه       هاي آن براي  در فرهنگ عمومی جامعه سنتی نیز پیام
شناسـی   هاي عرفانی و سنتی، آحاد و افراد را در بر گرفته و جزیی از عـادات رفتـار، ذوق و سـلیقه زیبـایی     آموزه

 .مردم شده است
در  شویم، چرا کـه  ها نزدیک می اینک به درك راز زیبایی دیوان، ماران، قاتلان و اژدهایان ترسیم شده در نگاره

کنند، هـیچ موجـود زشـتی وجـود      هایی هستند که حدیث زیبایی حق را برملا می جهانی که تمامی ذرات آن آینه
هاي خود آینـه جمـال نمـادي     خارجی ندارد و هر شیئی و موجودي در حد خود و به اندازه استعدادها و قابلیت

 ـ ،ات مهیب در نگارگري ایرانـی شناسی سنتی که زیربناي ظهور زیبایی موجود اما معرفت. ذات حق است ویـژه   هب
اي  شناسـی  این اطلاعـات وجـوه معرفـت   . کند ما را به سوي اطلاعات دیگري هدایت می ،است ،رشیداهاي  نگاره

سازند و آن، مظـاهر   هستند که امکان تبدیل یا نمایش موجودات قهرآمیز را به صورت موجودات لطیف میسر می
 .یا نمادهاي تجلی است

 جلال و نمادهاي تجلیجمال و 
                                                        

٨. temporal 



جلال به معناي بزرگی و بزرگواري و در اصـطلاح از  «. دو صفت جمال و جلال از نمادهاي مشهور تجلی است
 )45: 1368گوهرین ( ».صفاتی است که به قهر و غضب تعلق دارد

صورت و نیکوسیرت، خوبی و خوب شدن اسـت و بـه    توان گفت جمال به معنی خوب در تعریف جمال می
 )50: همان(. رضا و لطف تعلق دارد

نماید و شخصـیت نمـاد جـلال،     لطف، رضا و رحمت را بر ملا می نهایی چو شخصیت صفت جمال، هویت
 .کند ویژگی قهر، غضب عزت، عظمت و نقمت را بیان می

بـه قـول شـیخ    . نماد جلال ظاهر شده است ۀف به منزلنماد جمال و زل ۀدر ادبیات عرفانی نیز گاه رخ به منزل
 :محمود شبستري

 رخ و زلف، آن معانی را مثال است  تجلی گه جمال و گه جلال است
 )757 :لاهیجی، بی تا(

حتی اگر تضادي نیـز   .این دو صفت، نه در هستی موجودات با یکدیگر در تضادند و نه در هنر عرفانی سنتی
در کنـه زیبـایی فرشـتگان، صـفت جـلال بـه       . جلالی خفته و در پس هر جلالی، جمالی پنهان اسـت  ،به نظر آید

وا گزیده و در کنه وجود دیوان، نقـش تقـدیري آن بـه زیبـاترین     أصورت قدرت تصرف و کارسازي امور عالم م
 .بندد عربی از همین نقطه نطفه می ابن ۀدر حقیقت رهیافت اساسی نظری. نهفته است شکل
عربـی در   ابـن . شـود  شناسی سنتی نسبت به جمال و جلال هویدا می بسیار ظریفی در معرفت ۀاین پس نکت از

شـود، زیـرا حضـرت جـلال      کند که حق هرگز در صفت جلال خود براي بندگانش نمی اعلام می فتوحات مکیه
 )542: 1414عربی  ابن( )1(.تداراي انوار محرقه است، تجلی او همواره در جلال جمال اس

هاي رشیدا نیز در تبدیل جـلال بـه    بیت غزل زیبایی دیوان و جانوران مخوف و قاتلان تیزچنگال در نگاره شاه
 .جمال نهفته است

بـا دو   "تجلـی " ،موجـودات اهریمنـی و مخـوف    يها تجلی در تصویرگري نگاره ۀن این بعد از نظریدبا افزو
اژدها موجود قهرآمیز و مربوط به صفت جلال تجلـی اسـت،    نمونهبراي . بندد نقش می "جمال و جلال "صفت 

خـود را   ۀشود و آذین و تزیین اژدها در اینجـا فلسـف   اما همین اژدها با صفت جمالی تجلی، به تصویر کشیده می
شـناختی   است، یـا بـه زبـان معرفـت     سازد که نقش آن بیان جلال به زبان جمال و بیان قهر به زبان مهر هویدا می

جـلال   ةسـوز جلـو   شود تـا انـوار محرقـه هسـتی     بیان می) مهر(جمال  ةبه جلو) قهر(سنتی، صفت جلال عرفانی 
 .ور نسازد و به او فرصت حضور در قلمرو زیبایی و امنیت و آرامش را بدهد موجودیت هستی و انسان را شعله

 ،انـد  قالبی زیبا هویـدا شـده  که در  رشیدا يها هایی از موجودات اهریمنی و مخوف در نگاره در ادامه به جلوه
 .شود اشاره می
ي در ایجـاد سـازواره عجیـب، یعنـی     ا نـه وگبدیل موجودات مهیب در نگـارگري، هـر یـک بـه      هاي بی جلوه



هماهنگی و هارمونی شرارت، هیبت و زیبایی در پیکر موجـودات اهریمنـی و مخـوف، نقـش شـورانگیزي ایفـا       
آمیز و قصص تاریخی و علمی و دینـی   ها و نسخ خطی مصور، کتب حکمت انواع شاهنامه ،به بیان دیگر .اند دهکر
آفریننـدگان   ،تر از همه ، اما مهمروند شمار می بههاي تصویري و مفهومی موجودات مهیب نگارگري  گنجینه وجز

رقیـب عرصـه    قهرمـان بـی   ،هاي شگفت، یعنی هنرمندان و نگارگران هستند کـه بـدون غلـط و اغـراق     این چهره
هـاي اسـتثنایی از ترکیـب زیبـایی و      هـاي رشـیدا نمونـه    دیوان و اژدهایان در نگاره. اند رینی هیبت زیباییآف نقش

 .روند خوفناکی به شمار می
 ها نسخه خطی شاهنامه رشیدا، ویژگی و شاخصه

. حکومت شاه عباس دوم تهیـه شـده اسـت    ةیازدهم هجري قمري و در اصفهان و دور ةاین نسخه متعلق به سد
در  2239ثبـت   ةاین نسـخه بـا شـمار   . ت آن منسوب به عبدالرشید دیلمی خواهرزاده و شاگرد میرعماد استکتاب
سر بـرد و سـرانجام    هعبدالرشید پس از مرگ میرعماد چندي را در اصفهان ب. شود کاخ گلستان نگهداري می ةموز

و سه سال در آنجا مشـغول خـدمت   در دربار شاه جهان راه یافت و تا بیست  1037به هندوستان رفت و از سال 
 )184: 1377هفت قلمی ( .بود

  :نویسد می تذکره هفت قلمیقلمی در کتاب  محمد هفت غلام
 186: همان(. اعلی رسانید ۀمیرعماد است و روش میرعلی هروي را به پای ةروش رشیدا در خط نستعلیق کاملاً مشابه شیو( 

بیـت   2سـطر، هـر سـطر     23صفحه، هر صفحه  736، )متر سانتی 5/44در  27(رحلی  ةبه اندازشاهنامه رشیدا 
صـفحه اول   ۀحاشـی . کتابت شده است) دولت آبادي(دارد که با قلم نستعلیق و با وضوح عالی بر کاغذ اصفهانی 
و دوم این نسخه، حاوي مقدمه و سرلوح آغاز آن متن مذهع استب مرص. 

یـازدهم هجـري قمـري     ةنخست سـد  ۀمکتب اصفهان در نیم ةدارد که به شیو نگاره بدون رقم 93این نسخه 
جلد نسخه، چرم ساغري، مشکی با نقش لچک و ترنج ضربی طلاپوش کـه از بیـرون و درون آن   . کار شده است

 )128: 1370زاده  و نیز شریف 289: 1379سمسار ( .رنگ زرنگار با همین نقش است تیماج عنابی
طراحـی نقـوش و ترکیـب عناصـر، بـر      . هاي کاملاً استثنایی آن است نگاره ،ندک شاخص میآنچه این کتاب را 

هاي این نسـخه   ها در نگاره رنگ. آید هاي آن به شمار می هاي مکتب اصفهان و از بهترین نمونه مبناي سنت نگاره
ها با سـاختاري لطیـف    رهاند، اما چه ی از پردازهاي درشت و خطوط آزاد، پرداخت شدهیها در عین لطافت با لایه

هاي این شاهنامه را بـه احتمـال زیـاد محمـد      برخی از نگاره. همچون سایر آثار مکتب اصفهان ترسیم شده است
 .یوسف از شاگردان رضا عباسی اجرا کرده است

توان از آن به سـبک هاشـور و پـرداز تعبیـر      دست و هماهنگ که می ها، به سبکی یک در حقیقت تمامی نگاره
 )283: 1385آژند (. کار شده است کرد،
 



 )اژدهایان و دیوان(با تأکید بر موجودات مخوف هاي شاهنامه رشیدا  شناسی نگاره عناصر هنري و زیبایی
هـا در   جنـگ . هـاي گونـاگون آن اسـت    ترین کردار جنگ در جلـوه  شاهنامه حماسه است و در حماسه اصیل

 :بندي کرد گونه طبقه توان آنها را بدین میافتند که  اتفاق می گوناگونشاهنامه به اشکال 
 .ها با یکدیگر یا گروهی یا تن به تن انسان ۀجنگ مردان -1
 .ها با دیوان، اهریمنان و جادوان که گاه گروهی و گاه تن به تن است جنگ انسان -2
صورت تـن بـه   جنگ با جانوران چون جنگ با اژدها، کرگدن، شیر، پیل، گراز، سیمرغ و کرم که بیشتر به  -3

 .پذیرد تن انجام می
 .کنند جنگ که دو دام و مرغ و پري در آن به همراهی انسان و براي پیروزي او بر اهریمنان پیکار می -4

در میـان  . پردازنـد  ها به موضوع نبرد، جنگ و خونریزي می نگاره بیشترنیز  تصویر شاهنامه رشیدا 93در میان 
ها و همچنین کشتی گرفتن با رقیـب، حیـوان و یـا یـک موجـود       یا جنگتصویر، رستم در مجالسی و  41حدود 

هاي پرنده، اسـب، مـار، اژدهـا و نظـایر آن      هاي این شاهنامه به صورت هحیوانات در نگار. شود خیالی مشاهده می
تـرین موجـودات خیـر، سـیمرغ و اسـب و       مهـم . گیرنـد  شوند و معمولاً قالب خیر و شر را به خود می ظاهر می

 .اژدها و مار هستند ،ترین موجودات شر مهم
 دیو

هـا   نماد شر، با همه هیبت خود گاه به جنگ با انسـان  ۀدیو به منزل. ها است ها و نگاره هاي قصه یکی از شخصیت
جنگد و گـاه بـا سـرداران و شـاهزادگان و      هاي مقدس و اسطوره قهرمانی و پهلوانی می رود، گاه با شخصیت می

هاي شـجاع و مقـدس یـا لطیـف کشـته       البته همیشه هم به دست نمادهاي خیر و شخصیت شود و امرا درگیر می
 .شود می

. تواند نه تنها زشت، بلکه بسیار مهیب و هولنـاك و مخـوف تجسـم شـود     دیو به عنوان یک موجود منفی می
هـایی بـا    آلـود و پنجـه   هاي تیز و خـون  تصویر دیو در ذهن ما چیزي نیست جز موجودي قوي و خشن با دندان

هـاي   امـا دیوهـا در نگـاره   . هاي درنده و پیکـري پـر از لـک و چـرکین و آلـوده      هاي چرك و سري با شاخ ناخن
هـاي زیبـا و پرنقـوش     پوش و مزین به رنـگ  بسیار زیبا هستند؛ موجوداتی خوشدر بیشتر موارد،  شاهنامه رشیدا

تـر   که هنر خود را به تصاویر ذهنی رایج نزدیکسنتی، اگرچه تصویر ذهنی همه ما از دیو، به هنرمند کمک کرده 
هاي کودکی ما نیز ذیل تشعشعات ساحت تجلی قـرار گرفتـه    گرداند، در عین حال این شخصیت هولناك خواب

 .به قدر توان و ظرفیت وجودي خود، زیبایی را پذیرفتـه اسـت   ،نمایی شده هاي زیبایی و در جاذبه زیبایی آن آینه
 .تر بیان کرد توان این نکته را روشن ري میبا ذکر چند مثال تصوی

 نبرد رستم و دیو سفید و کشته شدن دیو سفید - 1تصویر 
شـتابد و او را در خـواب    گذرد و به غار دیـو سـفیدي مـی    رستم براي رهایی اولاد، با رخش از هفت کوه می



 )158: مه رشیداشاهنا( .آورد کند و در پیکاري سنگین او را از پاي در می آلودگی غافلگیر می
رستم جوان با لباس ببرسان و کلاهخود بر سر، بر سینه دیو سفید نشسته و خنجر به دست قصد کشـتن او را  

. کنـد  نبـرد نظـاره مـی    ۀدر سمت چپ اولاد به درختی بسته شده و پشت درخت رخش ایستاده و به صحن. دارد
ثیر احساسـات و تحـرك و   أرام رستم بـدون ت ـ زیبا و جوان و آ ةچهر. اند رستم و دیو دو شخصیت اصلی صحنه

 . هاي سنتی است ترسیم شده و پیراهن ببرسان او سرشار از زیبایی و ظرافت طرح ،تکاپوي جنگ
توانست انتظار داشته باشد که دیو سفید در قلب غار تاریک به صورت هولنـاك و بـه    اي می هر بیننده: اما دیو

اي  کـه خشـونت دیـوي را بـه عنـوان نیـروي شـر در چهـره        کوشیده اما هنرمند . ترین وجهی تصویر شود زشت
. زیبـایی اسـت   ،غیر از این هرچه هست. دار و انگشتانی تیز که تصویر ذهنی همه ما از دیو است، نشان دهد شاخ

رنگ با کمربند و پارچه قرمز رنگ بـه عنـوان تـزئین بـه      رنگ بر دست و بازوان دیو، دامن آبی هاي طلایی خلخال
آن اسـت کـه حتـی نیـروي شـر در نظـام        بیانگرهمه  ،هاي بدن دیو مر دیو و نقوش تزئینی به صورت لکهدور ک

 .احسن آفرینش که در پرتو تجلی شکل گرفته است، زیبا و دوست داشتنی است
شـود، هنرمنـد نگـارگر     اي جمـالی سـاطع مـی    به قول ابن عربی که معتقد است جلوه جلالی از طریـق جلـوه  

 .را زیبا نشان دهد، همان طور که رستم نیز چنین است "خشونت دیوي "ه حتی کوشید
 کشتی گرفتن رستم با پولادوند دیو - 2تصویر 

پندازد که او را کشته است، امـا بـا شـگفتی     کوبد و می در جنگ رستم با پولادوند دیو او عمودي بر سرش می
شوند که دور از لشکریان بـا یکـدیگر بجنگنـد و     میپیمان  پس از این هم. بیند او را همچنان بر زین استوارش می

اما ناگهان در مقابـل چشـم    ،زند بر زمین می ،کند رستم او را در فرصتی از زین بلند می. کسی را به یاري نخواهند
 )445: شاهنامه رشیدا(. گریزد نشیند و از صحنه می هاي رستم از جاي برخاسته بر اسب می

کـه  ـــ  گري و جادوگري در قلب طبیعـت زیبـا    شجاعت و صداقت، ذلت، حیلهباز هم دو قطب شر و خیر؛ 
ثیراتی از تحـرك و  أآرام و مردانـه بـدون ت ـ   ةرستم با چهـر . در مقابل با یکدیگر در نبردندــ نمادي بهشتی است 

امـش تصـویر   رآکه بر زیبایی و  ،آن ۀفشار با لباسی زیبا و آراسته و نقوش سنتی همراه با تزئینات طلایی بر حاشی
تضاد دو شخصیت اصـلی داسـتان، کـه یکـی نمـاد خیـر و        با وجوددر این صحنه نیز . ترسیم شده است ،افزوده
بندهاي زیبا و تزئینی و لباسی با نقش و نگـار مـزین بـه نقـوش سـنتی       نماد شر است، همچنان دیو با پاي يدیگر
عناصر بصري هماهنـگ  سایر تکنیک مشترك و  شود، حتی کلاهخود او همرنگ و با اي و طلایی مشاهده می نقره

کار رفته در زین و ساز و بـرگ حیوانـات در صـحنه نیـز      طبیعت و تزئینات به .با کلیت تصویر ترسیم شده است
 . هماهنگ با تزئینات لباس رستم است

، اسـت  شـته ساري در هستی که مربوط به طیف مفاهیم تجلی است، هنرمند را به نگاهی خـاص وادا  "حب"
 :سراید بیند، چنان که سعدي علیه رحمه می چیز را زیبا و شاداب و با معنا می گاهی که همهن



 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
 )475: 1369سعدي (

 نبرد رستم و اکوان دیو - 3تصویر 
اما گـور در واپسـین دمـی کـه      ،نگ آوردچاو را به  ةشود تا زند بیند، بر آن می رنگ را می رستم چون گور طلایی

اي  رستم بـه سـراغ چشـمه   . شود اي جادویی ناپدید می گونه کوشد تا با کمند او را به اسارت درآورد، به رستم می
گرفتـار   به چابکی او را به کمنـد . بیند ناگهان خود را با اکوان دیو رویارو می. آید که در کنار آن به خواب رود می
 )450: شاهنامه رشیدا(. کشد کند و می می

سـار   هاي مرجانی آبی، صورتی و بـنفش در سـایه   اي با سنگ اي لطیف و بهاري در کوهپایه قهرمانان در صحنه
. در مقابل یکدیگر قـرار دارنـد  ، اي از غزل طبیعت و موسیقی رنگ و تصویر ها و رودخانه و مجموعه گل شکوفه

رنگ و پر زینـت اسـت و    ببرسان و سرشار از تزئینات و کلاهخودي زیبا بر سر، سوار اسبی خوشرستم با لباس 
گنـاهی بـا    زده با چشـمانی سرشـار از بـی    دیو با نگاهی خیره و وحشت .آورد گرزي را بر سر اکوان دیو فرود می

 ،خالهـا  دامـن رنگـین و خـال   . اسـت  تسلیم در مقابل رستم ترسیم شـده به نشانه بدنی خال خالی و دستانی بسته 
ده خشـونت و سـبعیت دیـوي و    شـی وکهنرمند . دیوصفت آن را تا حد موجودات لطیف خنثی کرده است هیبت

که نمـاد جلـوه جمـالی از خـلال جلـوه جلالـی       ــ جنگ و خونریزي را در نهایت زیبایی و لطافت  ۀحتی صحن
 .بیان نمایدــ است 

 مکشته شدن اژدها به دست رست - 4تصویر
امـا   ،کنـد  رستم را از خـواب بیـدار مـی    ،رخش .شود میاژدهایی پدیدار  است کهدر این داستان رستم در خواب 

دهـد و سـرانجام در    این واقعه بار دیگـر روي مـی  . رود زند و رستم دوباره به خواب می جانور ناگهان غیبش می
: شـاهنامه رشـیدا  (. آورد ري رخش او را از پاي در مـی آویزد و به یا بیند و با او در می سومین بار، رستم اژدها را می

153( 
که از دل آن دو درخت تنومند سـر بـه افـق     اند اي خاکستري پیدا کرده بنفش با سایه یها، رنگ صخره و ها کوه

هجوم رسـتم بـه آن از جلـو،     بلکهرخش به اژدها از پشت  ۀتحرك و پویایی نگاره، نه تنها در حمل. ساییده است
ها هم در این نبرد سهیم هستند و به سمت اژدها خـم   گویی صخره. ها هم جلوه یافته است بندي صخره در شکل

 .اي مشتی گران در حال فرود آمدن بر اژدها هستند اند و به گونه شده
هـاي مختلـف و در    هاي نگارگري ایرانی است که بارها و بارهـا بـه صـورت    نبرد با اژدها، از زیباترین صحنه

هـا و   چه در شکل نبرد قدیسین با اژدها چه نبرد افراد عادي یـا شـاهزاده   ،متنوع بیان بصري یافته استهاي  قصه
بـرد تـا    رستم در مقابل اژدهاي دمان و غران، شمشیر خود را بـه بـالاي سـر مـی     ،در تصویر مورد نظر. پادشاهان

 .ندکاي به اژدها وارد  ضربه



هـاي   درختـان پرتحـرك و سـنگ    ، طراحی، و هجوماي فش و قهوههاي بن ترین رنگ طبیعی به لطیف ۀزمین پس
 ،نماي بنفش آبـی و سـرد   گرم و خطوط کناره ةاي تیر اژدها با رنگ قهوه. ستاژدها ترسیم شده ا سويمرجانی به 

 .شود ها و اسلیمی مواج گرداگرد اژدها دیده می است، و نقوش تزئینی گل نقش بستهگرد پیکرش  بر
کند که رسـتم و رخـش را بسـوزاند و بـه      ه از دهان و بدن اژدها ساطع است، کفایت میهاي سوزانی ک شعله

تمـام ایـن    بـا وجـود  امـا  . رستم استفاده کند ةترین خطوط براي نشان دادن رنج چهر نگارگر اجازه دهد از واضح
 .اي آرام و مصمم دارد چهره ،دست هشمشیر ب خصوصیات، رستمِ

 ـ فـرحبخش هسـتند  ذاتـی   طـور  بـه که ــ ها  ترین سایه روشن استفاده از ظریفاژدها در نهایت زیبایی و با   ــ
هـا و درختـان    هاي اژدها به صورتی زیبا با حرکت هماهنگ و همسـو بـا تحـرك صـخره     یال. تصویر شده است

 .اند ترسیم شده
بدیل و هیبـت اژدهـا   هاي جمالی ت تر به جلوه هاي جلال را با زیبایی هرچه تمام جلوهدر این نگاره نیز نگارگر 

 .ترسیم نموده استــ که آینه ذات حق است ــ را با زیبایی هماهنگ با کلیت نگاره و جهان هستی 
 

 نتیجه
زیـرا  . کنند گیرد که همۀ قهرمانان آن قصه نقش زیبایی را بازي می هستی، سناریویی شکل می -در پرتوي نظریۀ تجلی

هستی، کتابی است کـه واژگـان آن چیـزي     -در واقع نظریۀ تجلی. هستی، واژگانی جز زیبایی را به کار نگرفته است ۀقص
 .نیست جز تکرار زیبایی

گیـرد و   در پرتـوي نظریـۀ تجلـی شـکل مـی      شـاهنامه رشـیدا  هاي  با توجه به نکات یادشده، نگارگري ایرانی و نگاره
 . شوند م میموجودات مهیب نیز بر همین اساس ترسی

در پرتوي نظریۀ تجلی، زشتی، خشونت، قهر و غضب و شر، عناصر بصري خود را از زیبایی نهفتـه در رونـد تجلـی    
اي اسـت در   شوند، چرا که حب و زیبایی، نماد جمال حـق اسـت و عـالم آیینـه     کنند و به صورتی زیبا ظاهر می کسب می

چـون پـردة جمـال    . سیما در پس آن نهفته است نگرد و دیوان خوش یجلوة جمال خود را م ،دستان آن زیباروي که در آن
دسـت هنرمنـد در   . شود، اما کسی را یاراي کنار زدن این پرده نیست کنار رود، قهر و غضب و خشم و خشونت نمایان می

ار محرقـه و  ممنوع است، چرا که جلال و هیبت، بـه قـول ابـن عربـی، انـو     این کار براي او پس زدن پرده، ناتوان و بلکه 
کند آن کس را که بخواهد آن چهره جلالی سرشـار از قـدرت    سوزاند و خاکستر می کشد، می سوزانی دارد که به آتش می

. )143: 7 سـوره اعـراف  ( "لـن ترانـی  "شنود کـه   حضرت موسی این پیام را می اننداو م. و عظمت و هیبت را منکشف نماید
کنـد و بیننـده    چون به کوه می نگرد، روند تجلی جلالی، کوه را منهدم و خرد می و )مرا نخواهی دید، اما به کوه نگاه کن(

عربی جلال سرشار از عظمت و هیبـت و قـدرت داراي انـوار سـوزان      بر اساس نظریه ابن. شود بیهوش نقش بر زمین می
زیبـایی در قالـب صـور، نقـوش،     کند تا همه وجود را از تجلـی و   بیند و نقش می است و هنرمند آن را از خلال جمال می

 .بندي بیان کند رنگ و ترکیب
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